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ABSTRACT 
The issue of determinism alongside human will in the performance of actions stands as a historical dilemma within 

Islamic sciences. From the advent of Islam, due to its close connection with concepts such as the system of cause 

and effect, divine decree and predestination, human actions, and free will, Muslim scholars have approached this 

matter from various perspectives. Allameh Tabataba'i, a prominent Shiite scholar, addresses and examines the issue 

of determinism in his exegesis Al-Mizan. The findings of this study, conducted with a descriptive-analytical 

approach emphasizing Al-Mizan, indicate that Allameh classifies determinism into types such as religious 

determinism, philosophical determinism, and materialistic determinism. The consequences of these include the 

denial of the innate principle of cause and effect, the contradiction between divine decree and human actions, the 

inherent misery of disbelievers, belief in materialism, attributing disgraceful actions to God, and the futility of 

human deeds. Reasons such as divine commands and prohibitions, reference to divine attributes, repentance, and 

blame are tools that Allameh uses to refute the theory of determinism and its proponents. Overall, in Allameh’s 

view, determinism leads to the denial of the intellectual goodness and badness of actions and to legitimizing the 

imposition of unbearable duties. 
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 چکیده

دارد که از صدر اسلام با توجه به ارتباط تنگاتنگ    یجا  ی علوم اسلام  ان یدر م  ی خیتار  یاانسان در انجام امور در قامت گره   در کنار اراده   یی جبر و جبرگرا   مسئله

امر    نیبد   یهای متفاوتبا نگرش   انکه عالمان مسلم  دی گرد  ار،موجبیافعال انسان و اخت  ،یهمچون نظام علت و معلول، قضاء و قدر اله  یمسئله با مسائل  نیا

پژوهش    یهاافته یقرار داده است.   یرا مورد توجه و بررس  یی جبر و جبرگرا  زان،مسئلهیاست که در تفسیر الم   یع یره ازجمله عالمان ش  ی بپردازند. علامه طباطبائ

باشد که از می   یو ماد  یفلسف   ،یهمچون جبر مذهب   یانواع   یدارا  مهجبر در نظر علا  دهدی نشان م   زانیالم   ریبر تفس   دیبا تاک   یلیتحل -یف یتوص   کرد یحاضر با رو

به    حیانتساب افعال قب   ،ییگرای اعتقاد به ماد  ، ی کفار با اعمال بندگان، شقاوت ذات   یعلت و معلول، تناقض قضاء و قدر اله   ی توان به انکار اصل فطرلوازم آن می 

جبر و    هی که علامه در رد نظر  ستیو استغفار و ملامت ابزار   ی تمسک به صفات اله  ،یاله   یو امر و نه   ات یمانند آ   یاعمال اشاره نمود. دلائل   یثمر  یخداوند و ب 

 و به طور کلی جبر در نگاه علامه به رد حسن و قبح عقلی و روا دانستن تکلیف مالایطاق خواهد بود. استفاده نموده است. انیجبرگرا 

 .جبر، جبرگرایی، جبر مذهبی، جبر فلسفی، جبر مادی، قضاء و قدر  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

اراده انسان و استقلال او در برابر قدرت   زانیتعارض موجود در م  ان،حلی اد  یبشر از ابتدا تا کنون در تمام  ی هایمشغولدل  نیاز مهمتر  یکی

 نیعلوم،در ا  نیمسئله گشوده و عالمان ا  نیا   ت یتعارض باب گفتگو را در علوم مختلف، با محور  نیدر انجام امور بوده و هست.حل ا  یاله

را    یانجام امور  گر ید  ییدر انجام امور اشاره دارد و از سو   یدر قرآن به صراحت به حاکم بودن قدرت اله  یار یبس  اتیاند.آنموده  لاشها ت  ریمس

 ن یبد زانیالم ریدر تفس ی اصول اعتقاد نی است که با اشراف به قرآن و همچن  یاره از عالمان برجسته یی. علامه طباطبادهدیبه انسان نسبت م

فهم   نی و همچن  شانیا  ریبا هم در تفس  اتیاست. نخست نگاه ارتباط آ  ت یاز دو جهت حائز اهم   شانی ا  دگاهید   یپرداخته است. بررس  زین  همسئل

از موارد در آثار علامه   یاری در بس  نکهیا  گریاست و د  یعیش  ریتفاس  ریبا سا  زانیالم  زیگون که شاخصه تماقرآن در مسائل گونه  اتیمتفاوت از آ

به فهم مسائل مختلف   یانی خود کمک شا  ن یکه ا  مشاهده کرد   شانیدر فهم معارف را آثار ا  اتیو اهتمام به نقش روا  یثیحد  کردیتوان رومی

 زانیالم ریره در تفسییعلامه طباطبا  دگاه یمسئله جبر در د  یدرنظر دارد با بررس  رو شیرو سطور پ  نی.از ادینما یم  یاسلام  لیدر بطن منابع اص 

جبر درنظر علامه مورد  یها .در گام نخست گونهدهدقرار یامر را مورد واکاو نیابعاد مختلف ا  یلیتحل - یفیبا روش توص  شانیا  ر آثاریو سا

 گردد. می انی ب موارد نیعلامه به ا ی هاپاسخ یانیو در گام پا انیشده به همراه دارد را ب ادیکه انواع   یقرار گرفت و سپس الزامات  یبررس

  )محمدحسن قدران قراملکی(   نگاه سوم به جبرتوان به  آثار می  نیدر مسئله مورد پژوهش، به صورت عام نگاشته شده که از جمله ا  یمتعدد  آثار

، جبر و اختیار و وجدان)آیت السلام  هیامام صادق عل  ی، راه میان جبر و تفویض)آیت الله جعفر سبحانی(نشراسلام   شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند

ی اشاره کرد. اما در بین مقالات پژوهشی موجود در موضوع بحث آثاری همچون جبر و اختیار در نشر فرهنگ اسلام الله محمد تقی جعفری(

اشاره  و جبر واختیار از دیدگاه علامه طباطبائی    اندیشه صدرالمتالهین، بررسی تطبیقی جبر واختیار از دیدگاه لایب نیتس و علامه طباطبائی

توان نتیجه گرفت که این اثر درصدد ین آثار نام برده کتاب نگاه سوم به جبر از جامعیت بیشتری برخوردار است، اما به طور کلی نمی. در بنمود

بررسی عقیده علامه در موضوع جبر باشد همچنین در هیچ یک از کتب و مقالاتی که اشاره شد رویکرد روایی و تفسیری علامه در موضوع  

ای کوتاه و گذرا، از مسئله جبر  باشد لذا هریک با اشارهجبر بررسی نشده، زیرا نگرش نویسندگان تمامی این آثار معطوف به مسئله تفویض می

بر نظرات علامه در    دیبه طور خاص با تاک اند. براین اساس در آثار نام برده و  های مختلف پرداختهگذرکرده و به تببین بحث اختیار در عقیده

 که مسئله جبر را مورد بررسی قرار دهد. نشد افت ی یآثارعلامه، اثر ت یخصوص و با محور نیا

 در لغت جبر. 1

ای از همچنین عدهو    (Al-Azhari, 2000)  به معنی ترمیم نقیصه شکستگی یاد شده است   )ضد الکسر(  جبردر نظر برخی از اهل لغت 

کرده تعبیر  استخوان  معنای  به  را )عظم(  یاد شده است   .(Ibn Faris, 1984)  اندلغویون جبر  غلبه  قهر و  به  از جبر،  البحرین    در مجمع 

(Tarihi, 1996)اند. همچنین برخی از منابع در بیان معانی شعاعی جبر به العُود اشاره کرده  (Firuzabadi, 1994).   درک مفهوم واقعی و

توان تا حدی به درک مفهوم جبر نزدیک گشت  حقیقی مسئله جبر خارج از حیطه عقل انسان بوده اما با توجه به تعاریف معنایی ذکر شده می

و ارتباط بین معانی لغوی و اصطلاحی را فهمید. بدین نحو که جبر بیان شده در لغت و اصطلاح هر دو در سلب اختیار دلالتی مشترک دارند. 

شود، بدین  ا اجبار و اکراه تلقی میو مفهوم جبران و برگشت)عود( در بطن جبر نهفته است زیرا وقتی از جبر به ترمیم شکستگی، یا اصلاح ب

معناست که بازگشت ممکن است. اما این عود به حالت سابق امکان دارد با زور و حتی غلبه صورت پذیرد. حال وقتی که از جبر به ترمیم 



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 

 

 

279 

شود که انسان در اعمال پذیرد. و چه آنکه در اصطلاح اینگونه تعبیر میشود این امر بدون اجبار و اکراه صورت نمیشکستگی اطلاق می

  ای ندارد و در ارتکاب به افعال مجبور است و کراهت دارد.خویش اراده

 . جبر در اصطلاح2

اصطلاحی جبر در علوم کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر نیز مورد بررسی قرار گیرد و سپس به با تبیین جامع معنای لغوی جبر سعی شده مفهوم 

 بیان علامه طلاطبائی در این موضوع پرداخته شود. 

 جبر در کلام   -1-2

شیخ مفید معتقد است جبر حمل فعل بر مخلوق است بنحو ایجاد، بدین معنا که افعال بندگان بدون دخل و تصرف ایشان در خود بندگان 

ای وجود دارد که قدرت اراده بر دفع و امتناع برای بندگان باقی  شود. حال باید این وصف را اضافه نمود که در این خلق قهر و غلبهخلق می

. در ادامه نیز اعتقاد اهل جبر را روشن ساخته، که جبریون معتقدند خداوند درافعال بندگان خود  (Sheikh Mufid, 1993)  نگذاشته است 

. به عبارت دیگر اهل جبر، هیچ عملی را که در دایره طاعت،  (Sheikh Mufid, 1993)  ای بر ضد و امتناع بر آن تکلیف قرار نداده استاراده

غزالی در تبیین مذهب حقه   .(Sharif Murtaza, 1985)  شمارندمعصیت وحتی خیروشر قرارگیرد را در تصرف مخلوقات برنمی  و  تکلیف

جریان دارد اعم از خیر و شر، افعال و اقوال   آنچه که در عالم پندارند هرها که میدر میان جبر و قضاء و قدر، برخلاف جبریه و طرفداران آن

با نگاه به معانی اراده شده توسط متکلمین    .(Al-Ghazali, 1988)  همگی به قضا و قدر الهی صورت گرفته و انسان در آن اختیاری ندارد

جبر اصطلاحی را در سلب اختیار از انسان در افعال و همینطور اسناد تمامی    ،توان استخراج نمود که بالاتفاق تمامی اهل کلاماین مطلب را می

 شر بودن عمل وجود ندارد.  و  . و تفاوتی در تکلیف و خیردانندمیاعمال بندگان به خداوند از جهت خالق بودن 

 جبر در فلسفه2-2

مند است. آیا به اجبار، گرفتار نظام علّی و معلولی و نظام  نظر حکماء بدین معناست،که اگر انسان از نعمت عقل، شعور و اراده بهرهاما جبر در  

و بدین جهت اگر مختار است پس رابطه اعمال و افعال انسان با قانون علیت و نظام  ؟ طبیعی خاصی شده است که اختیاری در تغییر آن ندارد

 ای خواهد بود؟طبیعی چیست؟ حال اگر طرف دیگر را در نظر بگیریم و قائل به اجبار انسان باشیم تکلیف مقررات اجتماعی به چه گونه

(Sajjadi, 2000) اند، ممکنات عالم بترتیب و برحسب قابلیتهایی که دارند  بنظر ملاصدرا همانطورکه حکما و برخی از متکلمان امامیه گفته

ی قابل است نه در قادریت الهی، و خداوند در ایجاد هیچ شیئی محتاج به غیر  گیرد، اگر هم نقصانی هست در ناحیهاز مبدأ هستی نشأت می

نیست. پس قول حق، میان جبر و تفویض خواهد بود زیرا ملاصدرا نقش اراده و قدرت آدمی را در تحقق افعال انسانی پذیرفته است و از 

گوید: فعل انسان در همان حال که به او  داند. او میی قدرت الهی بر انسان و افعالش همان فعل را مستند به خداوند میطریق احاطه و سیطره

ی خداوند است و فعل او هم تحت فاعلیت الهی است  شود، چون انسان شأنی از شئون فاعلیهمنسوب است، به حق تعالی هم نسبت داده می

(Mulla Sadra, 2007)توان تصور نمود که انسان در نظام علی عالم هستی، بخش کوچکی را به خود اختصاص . با توجه به بیان فوق می

داده است و اینگونه نیست که در آن دخلی نداشته باشد زیرا روشن گردید علت تمامی وجود از خداوند صادر گشته و همچنین فعل و اراده  

آورد گردد. حال اگر تنها علت را خداوند در نظر بگیریم لازم میاو نیز باز میانسان در تحقق به همان نحو که استناد به حق تعالی دارد به خود  

 که هیچ کنش و واکنشی نتیجه مشخصی نداشته باشد. 

 جبر در عرفان  -3-2
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انکار وجود هرگونه   نیبنده و همچن  یاز سو   یارزش انگاشتن هر عملیب  یبه سو  دیاعتقاد به جبر باعث رهنمو آثار السلمی   طبق نظر مولف

گیرد و در طرف  اطاعت از خداوند قرار می  نیطرف  نیا  زا  یکیاز دوحالت خارج باشد    دتواناساس اعمال بندگان نمی  نیشود. براپاداش می

 یبنده تمام  یبودن اطاعت از سو   حیآورد در صورت صحلازم می  ردیبر نظر مذبور تعلق گ   دهیحال اگر عق  ،یامراله  اعناد و مخالفت ب  گرید

حالت راه    نیاز اطاعت امرالهی در ا  یپس انتظار پاداش و شادمان  دهیاعمال ازآن خداوند بوده و از ازل مقدر بر ارتکاب آن توسط بنده گرد

اطاعت    یحت  هیجماعت ملامت  د؟یآ  انیبه م  یانتظار فخر از اطاعت اله  دی چگونه با  ست یامر انسان و بنده ن  فاعلاگر    گریندارد. به عبارت د

 ,Al-Salami)  دادندنسبت می  یموضوع را به قرار دادن اراده انسان در کنار اراده اله  نیو ا  کرده   یتلق  یاوامرالهی توسط بنده را شرک خف 

و   گانهیکند. پس خداوند  می  زیاجبار ن  ه ای که خلق نمود که مخلوقاتش را به اراده  داندمی  یمتعلق به جبار   را   جبرنیز    یابوطالب مک  .(1990

 م یتسل  یاست که از آن اوست و به حکم جبر همگ  یقدرت و بزرگ   نیهر طور که بخواهد خلق را مورد قهر قرار دهد. و ا  دتوانبزرگ می

 .(Makki, 1997) امر کند بندگان تابع خواست او هستند ت یبر هدا  ایاگر خدا اراده عذاب کند  ند،یاو

 سیر جبر در تف  -4-2

 اند.جبر بیان شده در علم تفسیر تفاوت چندانی با معانی ذکر شده در علم لغت و کلام ندارد بلکه برخی از مفاهیم ذکر شده عینا تکرار گشته

شود)جبرهُ  و زمانی که گفته می  (Al-Tabari, 1991)  طبری معتقد است: جبر به معنی اصلاح و ترمیم شکستگی به وسیله جسمی سخت است 

کند که جبار اصلاح کننده امورات خلق  و در تعریف معنای جبار بیان می  (Al-Tabari, 1991)  مراد از جبر،اجبار و قهر است   علی الامرٍ(

گرفته    ال از جبر ار بروزن فعّکند جبّطبرانی ذکر می  .(Al-Tabari, 1991)  ها در آن باشدگرداند که صلاح آن است و خلق را به جایی برمی

شیخ طوسی همچون طبرانی جبر را معنا کرده    .(Al-Tabarani, 2008)   شده و به معنی ترمیم شکستگی و همچنین رفع فقر از فقیر است 

شود، همانطور که استخوان شکسته به اکراه و جبر بر  اما در تعریف شیخ لفظ اکراه افزوده شده است و از ظاهر عبارت اینگونه برداشت می

ای دیگر نیز عده  .(Al-Tusi, 1989)  کند که مجبور، اکراه به آن داردیابد، جبار نیز اجبار به عملی میجای قبلی خود قرار گرفته و اصلاح می

تکلیف آدمی است. زیرا در   بیان شده است که جبر منافی  .(Al-Tabarsi, 1991)  ای ندارندبر همین باورند که انسان در برابر جبر جبار اراده

همانطور که ذکر گردید جماعت اهل تفسیر قرآن نیز    .(Zamakhshari, 1987)  این صورت عبد در فعل خود هیچ دخلی نخواهد داشت 

اند و اغلب در کنار بیان معنای لغوی همچون لغویون و علماء علم کلام هر یک معانی مختلف اما در یک راستای مشترک برای جبر ذکر نموده

)عود( و همچین اصلاح از موارد مشترک   های اکراه، قهر و غلبه، بازگشت اند. و کلید واژهبرای تبیین از ذکر معنای اصطلاحی خودداری نکرده

 باشد. این معانی می

 مفهوم جبر در نظر علامه طباطبائی -5-2

افعالی، تنها قدرالهی شود که رد اختیار باعث بوجود آمدن برخی تبعات خواهد بود. یعنی اگر در نگرش  جبر در نگاه علامه از جایی آغاز می

آید تکلیف مالایطاق را روا بدانیم و از ثابت باشد بدین معنا که معتقد باشیم، اختیار تاثیری نداشته و همچنین تکلیف بیهوده است. لازم می

. (Tabatabai, 1999)  شودباشد که به طور کلی در اصطلاح از آن به جبر تعبیر میدیگر تبعات پذیرش این اعتقاد رد حسن و قبح عقلی می

امربین بل  لاجبرولاتفویض  معروف  روایت  براساس  دوامرعلامه  میان  متوسط  است  امرى  بلکه  تفویض،  نه  و  جبراست  نه  -Al)  الامرین، 

Kulayni, 1986; Ibn Babawayh, 1959) .اند. ایشان با ذکر  همچون سایر علماء مکتب تشیع موضع خود را بدین سان مشخص نموده

 دارد. که در کتاب عیون الاخبار نقل شده است: روایتی از امیرالمومنین به شرح نظر پرداخته و بیان می
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اى شیخ همین که خدا بما تکلیف کرده، کافى است که بدانیم او ما را مختار میداند، و همچنین اینکه نهى کرده، نهیش از باب زنهار دادن 

ه  که مغلوب شده باشد، و اگر اطاعت شود مطیع را مجبور ب  شود، چنان نیست دهد و اگر نافرمانى میاست، و در برابر عمل کم ثواب زیاد می

و واى بحال   دهاطاعت کرده باشد، خداى تعالى زمین و آسمانها و آنچه را که بین آن دو است بباطل نیافریده، این پندار کسانیست که کفر ورزی

 . (Ibn Babawayh, 1959) کافر شدندکسانى که  

لامه امیرالمومنین)ع( در ضمن روایت تکلیف را نشانه وجود قطعی اراده قلمداد کرده و امر و نهی الهی را وسیله تنبه انسان قرار داده است. ع

 شود.طباطبائی با ذکر روایت فوق اشاره به جبر مذهبی دارد که در ادامه به تعریف آن پرداخته می

های گوناگونی گشته است. که طبق آن طبق بیان علامه بحث با محوریت قضاء و قدر در طول حیات اسلام باعث ایجاد نظرات و برداشت 

اند که تمامی موجودات به واسطه تعلق اراده الهی واجب الوجود و بالعکس هر چیزی که موجودیت ندارد  برخی به این سمت رهنمون شده

کند به واسطه عدم تعقل اراده الهی ممتنع الوجود بوده و لذا موجود ممکن الوجود عملا وجود ندارد. اما علامه در تفسیر خود اشکال وارد می

ی افعال بندگان از خداوند  که در صورت پذیرش چنین اموری افعال انسان که مخلوق اوست باید به صرف کلیت قاعده واجب الوجودی، همه

کنند که هر انسانی قبل از ارتکاب هر عملی  خود مجبور خواهند بود. علامه برای حل این مسئله تبیین مینشأت گرفته و همگی در اعمال  

ای مساوی برخوردار است. و برای ارتکاب، این اختیار است که به اراده تعلق گرفته و انسان به  یابد که نسبت به انجام و ترک آن از ارادهدرمی

و    (Tabatabai, 1995)  نماید. پس در نتیجه افعال انسان اختیاری و اراده در آن موثر و تاثیر مستقیم داردانجام یا ترک عمل مبادرت می

ای که اطاعتش از روی جبر بوده و همچنین کیفر کسی که از روی جبر به نافرمانی  مطلب دیگر این خواهد بود که اعطای پاداش به بنده

های مطرح شده نتیجه گرفته و فعل پرداخته است عبث و قبیح خواهد بود)همان(. حال بعد ایراد این مطالب مولف المیزان خود از میان بحث 

انسان را نسبت به اراده خداوند ضروری و واجب الوجود ذکر کرده و به همین نسبت فعل را در اراده فاعل که انسان باشد ممکن و اختیاری  

می   (Tabatabai, 1995)  انگاردمی نقش  خداوند  ازلی  اراده  طول  در  بندگان  اراده  علامه  عقیده  در  بودو  خواهد  تاثیرگزار  و   پذیرد 

(Tabatabai, 1995) . 

توان به بحث انواع و ثمره آن،آثار التزامی که جبر و جبرگرایی آنرا در پی دارد با اطلاع از مفهوم مفروض علامه طباطبائی از معنای جبر می

 پرداخت. 

 . جبر و انواع آن در دیدگاه علامه طباطبائی3

خورد.  ها به چشم میهایی از آنطباطبائی نیز نشانههمانطور که گذشت مفاهیم مختلفی در ارتباط با موضوع جبر وجود دارند که در آثار علامه  

 علامه در رویکرد تفسیری خود به در ضمن بحث مبسوطی از جبر و تفویض اشاره به برخی از انواع جبر نموده است. 

 جبر فلسفی -1-3

قدر الهی را در حتمیت خلقت توسط  کند جبرگرایان قضاء و  علامه در خلال توضیح ارتباط مسئله جبر وتفویض با قضاء و قدر بیان می

دانند اما این حتمیت بدین معناست که تمامی موجودات با نظر به تمامی حالات و احوال خود نزد خداوند معلوم و معین هستند خداوند می 

 ,Tabatabai) کنند. لذا موجودیت هر شیء با توجه به علت تامه نزد خداوند علم الهی لحاظ گردیده است و از دایره علم الهی تخلف نمی

شود که علامه طباطبائی در بیان رابطه بین براساس اصل الشیء مالم یجب لم یوجد جبر فلسفی به جبرگرایی علی و معلولی تعبیر می؛  (1995

ها معتقداند که درصورت وجود علت تامه، وجود معلول ضروری خواهد بود. و بالعکس در کند که آنعلت و معلول از دید فلاسفه تبیین می
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کنند. و همچنین گردد. حال همین جماعت ممکن را واجب الوجود به الغیر تلقی میصورت عدم وجود علت، وجود معلوم به عدم مبدل می

باشد. اما این  که این همان جبر علی و معلولی می (Tabatabai, 1993)  آیددر صورت عدم وجود علت، ممتنع الوجود بالغیر به حساب می

 گنجد.کلام به شکل اولویت بیان شده که در این مقال نمیمبنا در علم 

 جبر مذهبی  -2-3

است    ی کسب  هیوجود فعل و اراده انسان نظر  نی: تقارن ب است   کسب اشاعره پرداخته و معتقد  هیدعق  نییبه تب  برخی از آثار فلسفی خودعلامه در  

خداوند خلق    قیفعل از طر  (286  بقره« )لهَا ما کَسَبَتْ وَ علََیها ماَ اکْتسََبَت »  هیکنند براساس آاند. و استدلال می   دهیکه اشاعره به آن التزام ورز

را داراست. و    ینواه  اوامر و  ،عقاب  ،پاداش  رشیپذ  ت یکسب است که صلاح  نیکرده و هم  فایرا ادریافت کننده  و انسان تنها نقش    دهیگرد

امر از عادت    نیو ا  ست ین  یجز عادت در نامگذار  یزیشود چمی   ریفاعل افعال تعب  نیجماعت هرآنچه که به علت و همچن  نیا  انیلذا طبق ب

  ی جبر  یشود اما چون افعال به طور کل می  یتلق  اریبالاخت انسان فاعل  گرید  انینشأت گرفته است. به ب  گریکدیاخداوند در خلق امور مقارن ب

و اینچنین اشاعره قول اختیار انسان و افعال جبری را در   کند.نمی  جادیشده ا  ادیافعال    رفتنیدر صورت پذ  یدخل و تصرف  اریاخت   نیاست ا

 . (Tabatabai, 1970) اندیک راستا جمع نموده

 جبر مادی -3-3

گرایان طبق نظر علامه به طور قطع معتقد به جبر هستند. زیرا برای انسان هیچ اختیار و همچنین آزادی در برابر عوامل محیطی و تاریخ  مادی

دانند. به عبارت دیگر انسان در تمامی شئونات، اعمال و افکارش مجبور قائل نبوده و انسان را به طور کلی محکوم به تبعیت از این نظام می

رداده به اراده غیر بوده و از خود هیچ عکس العملی نداشته و ندارد. و بر همین اساس این عده تاریخ را نیز به جهت مادی بودن مورد توجیه قرا

. پس (Tabatabai, 1985)  انگارندای را به جهت استدلال سابق از وضع موجود در عصر گذشته میو وضع موجود در هر عرصه و زمینه

 توان متصور گشت که یکی جبر مادی در عالم طبیعت و دیگر جبر تاریخ خواهد بود. به طور کلی دو رویکرد برای جبر مادی می

 علامه   رویکرد تفسیری در یی آثار التزام به جبرگرا. 4

لامه در بخش قبلی انواعی برای جبر برشمرده شد و قائلان هر کدام از انواع یاد شده بالاجبار باید متصف بر یکی از امور و آثاری باشند که ع

 ها به آثار التزام به جبرگرایی یاد کرده است. از آن 

 علت و معلول یاصل فطر انکار -1-4

از  ریغ ینحو اهل جبر معتقدند علت نیکه بر جبرباوران مترتب است، مردود پنداشتن اصل وجود رابطه علت و معلول است. بد یجمله آثار از

. حال واضح  (Tabatabai, 1985) ندارد یوجود واقع قت یاتفاقات عالم در حق انی در جر یو معلول ت رابطه عل چیخداوند وجود ندارد و ه

و روزمره با تناقضات   یعاد  یرابطه زندگ   نیاست و در صورت عدم وجود ا  یانسان فطر  یعلت و معلول برا  نیرابطه موجود ب   درک است که  

  ی کل  انینظام در ب  نیکند. و اکه عقل و تجربه انسان آنرا درک می  کردهانسان مطرح    یرا برا  یمواجه خواهد شد. قرآن وجود نظام  یاریبس

نظام خواهند   نیدر ا  یاثر  کیهر    ،و افتراق  زیاختلافات و وجوه تما  یاجزا با وجود تمام  نیکه ا  یخواهد بود به نحو   معال  یاجزا   یشامل تمام

برخوردار    ینسبت به وجود و عدم خود از دو سمت مساو  یهر موجود  رای خواهد بود. ز  ت ی عل یتر همان قاعده عمومساده  انیداشت. که به ب

بد ش  نیاست.  هر  که  برا  یعلت  ی ودموج  ءی معنا  بود  افتهی وجود    ی تام  خواهد  الوجود  ممتنع  علت  فقدان  صورت  در  معلول  و   است. 

(Tabatabai, 1985).  
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 با اعمال بندگان یقضاء و قدر اله تناقض -2-4

 اتیتمام مقتض  دیتحقق عمل با  یشکل که در نسبت اول برا  نیدو نسبت وجوب و امکان وجود دارد بد  ی هر عمل  ی ماهیت برا  یطور کل به

  ان یخواهد بود. اما خلط م  تساوی  ارتکاب  ینسبت عمل با اراده انسان برا  گر، ید  یشود. در سو   لیگردد تا علت تامه وجود تشک  عیآن تجم

کند. پس عمل می  یاتحقق، هر کدام به شکل جداگانه  یبرا  اما  عمل وجود دارند  یحال هر دو نسبت برا  ن یعدو نسبت اشتباه است در    نیا

  نیبا اراده انسان دارد که هر کدام از ا گری د یحال نسبت نیدر ع ،یابدمی ت ی که تنها در صورت تحقق علت تامه موجود یعمل گریبه عبارت د 

 یو صفت  رفتهخداوند به شمار    هیکه از افعال فعل  یمعناست که قضاء و قدر اله  نینخواهد بود. سخن ذکر شده بد  یگریها باعث ابطال دنسبت 

  یارتکاب عمل مساو  ای در همه حال اراده انسان در ترک    رایانسان ندارند. ز  اریبر اخت  یری تاث  چ یه  کشندبه دوش میرا    ی به نام وقوع حتم

اراده در عرض و مقابل اراده   نیقرار دارد. و ا  یالهگیرد و اراده انسان در طول ارادهمی  مهاز ذات خداوند سرچش  یالهیقضا  همچنیناست.  

وجود نداشته باشد قضاء و  ییبه جبرگرا ی ادهیعق نیاست که اگر چن نیبه جبر ا نیقائل دهی. عق(Tabatabai, 1985) گیردخداوند قرار نمی 

   .قرار خواهند گرفت  گریکدی ااقض بتنخداوند و افعال بندگان در  یقدر حتم

  کفار یذات شقاوت -3-4

 .(18نسَُواْ الذِّکْرَ وَ کاَنُواْ قَوْمَا بُورًا )فرقان سُبْحَانکََ ماَ کاَنَ ینبَغِى لَناَ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِکَ مِنْ أَوْلِیاءَ وَ لَاکِن مَّتَّعْتهَُمْ وَ ءاَبَاءَهُمْ حَتىَ قَالُواْ

آمده   باعث ضلالت بندگان هستند  ایآ  نکهیها در پاسخ سوال خداوند به اپاسخ سوال خداوند از معبودان کفار است که آن  انیدر ب   فهیشر  هیآ

ی هادر ادامه الهه  گرفتند.  یی ها را به خدااند که آنو کفار بوده نیمشرک   نی که ا  دارندیم  راد یادعا شده و ا  نیعدم صحت ا   یمدع  ،که در جواب

قَوْ  کفار )وَکاَنُواْ  خداوند را    بُورًا(  مَاعبارت  طباطبائاندداشته  عرضه  به  علامه  می   ی.  برخنقل  که  مفسر  یکند  همچون   نیاز 

 ی قوم شقاوت ذات  نیضلالت ا یحاصل گشته که سبب اصل  جهینت  نیعبارت را معترضه قلمداد کرده و از آن ا  نی( ا43۹،ص۹،ج1415،ی)آلوس

 حات یتوض   نیپس با ا.  (Tabatabai, 1970, 1993)  از آن امکان ندارد  یچیبوده و سرپ  یاله  یشقاوت در طول قضا  نیا   رایآنان است. ز

وجود ندارد اما   یشک  ،الوقوع است   یحتم  یقضاء اله  نکهیکفار توسط خداوند صورت گرفته است. حال در ا  یگرفت گمراه  جهیتوان نتمی

فاعل فعل   اریاخت  طیشرا  نیاز ا  یکیتر هم ذکر گشت  که قبل  مانطورکه طبق کلام علامه ه  دهیمقدر گرد  یطیقضاء همراه احکام و شرا  نیا

 . قرار نخواهدگرفت  یقضاء و قدر اله  یانسان در تناف اری خواهد بود. و واضح است که اخت

 یی گرا  یبه ماد اعتقاد -4-4

  یامجموعه  ی را بر مبنا  یهر فعل و عمل  تی آورده و عل  یاز افعال انسان رو  ار یهمچون اشاعره به انکار اخت  زی ن  انی گرایعلامه ماد  انی ب  براساس 

گوناگون نهاپنداشته  یاز حوادث  در  که  گشته  ت یاند  رهنمود  اعمال  در  اعتقاد وجود جبر  زبه  برا  نیا  رای اند.  که   هستند  دهیعق  نیجماعت 

وجود    نیاست که نتوانسته اند نسبت ب  نیها دراعلت تامه خواهد بود. و خلط و اشتباه آن  یدر عالم واجب و علت هر معلول  یجودهرو

نخواهد داشت، اما واضح است    از ین  یگری علاوه بر علت تامه خود به موثر د  ی وجود  چی جهت ه نی. بدندینما  ک یبالوجوب و بالامکان را تفک

تحقق  نیماده در ا  یهمچون زمان، مکان و حت  یاریعوامل بس  رایاوست ز  ار یوجود انسان و اخت  نیاز موثر  یک یتنها    فعالاز ا  یاریدر تحقق بس

وجود واجب و ممکن   نیب  دیشد با   انیهد بود. اما همانطور که بخوا  یارکان وجود تحقق امر قطع  ینقش دارند. البته در صورت وجود تمام

  ار یاخت  نیو ا   .ندیبیفراهم گردد تحقق فعل وجوب به خود م  ءی شرائط وجود ش  یکه تمام  یتنها در صورت  رتفرق قائل شد. به عبارت ساده
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قلمداد   یانسان نسبت به ارتکاب و ترک آن مساو  اریفعل قبل از تحقق ممکن بوده و اخت  ن ی. و لذا اگذاردیم  ریتحقق تاث  نیانسان است که در ا

 .(Tabatabai, 1995) شودمی

 قضاء و قدر یاعمال براساس صدور حتم یثمری ب -5-4

 ن یپرداخته که برا  یروائ  یبحث  انیسوره مبارکه شمس)وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلهَْمهَا فُجُورَها وَ تَقْواها.( به ب  8-7  هیآ  لیدر ذ  یعلامه طباطبائ 

در قضاء و   نبندگا  ندهیاعمال گذشته و آ  گاهیمکرم اسلام در مورد جا  امبریاز پ  یکند که مرداز روات نقل می  یاز زبان جمع  یوطی اساس س

  ی گاهیخداوند جا  یاکرم در پاسخ فرمودند که تمام اعمال براساس قضاء و قدر حتم  یالوقوع بودن آن سوال نمود که نب  یو حتم  یقدر اله

همه   که حال    نیعرضه داشت پس با ا  امبری و به پ  کرد  انیدهند را ب مورد استفاده قرار می  انی را که جبرگرا  یمشخص دارند. و مرد در ادامه سخن

که   یکه در پاسخ حضرت فرمودند زمان  ست؟یچ  یهمه تلاش از برا  نینزد خداوند محفوظ است ا   زیآن ن  ندهیمقدر گشته و آ  شیاز پ  زیچ

بنده خود    نینموده است و همچن  ایمح  زی به آن را ن  دنیفجور مورد خلقت قرار داده حتما راه رس  ایتقوا    یبه سو   حرکت   یرا برا  یخداوند کس

 . (Al-Suyuti, 1983) سازدبه هدف مشخص شده آماده می دنیسر یارا بر

 ایوجوب با امکان  نیدارد و ا هیحسنه بودن بروجوب تک ایو  ئهیس ث یکند: روشن است صدور فعل از حمی انیب ت یدر ضمن نقل روا علامه

کند قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَکَّاها... نقل می هیآ ریتفس انیاز ابن عباس در ب یوطیندارد. در ادامه س ی فعل توسط بندگان منافات یاری عدم امکان صدور اخت

(. 357،ص6آن توسط خداوند خواهد بود)همان،ج ت یآن توسط خداوند و ضلالت نفس به محروم هینفس به تزک  یفرمودند رستگار امبریکه پ

و ضلالت نفس   ت ی پاداش اطاعت و محروم  هیخواهد بود که تزک   حینحو صح  نینفس به خداوند بد  ت یو محروم  هینسبت تزک  زیبخش ن  نیدر ا

همانطور که فرموده است وَ ما یضلُِّ بِهِ إِلَّا  کشاندینم یخداوند هرگز بنده خود را در ابتداء امر به گمراه رای گردد. ز یلقبنده ت ت یمعص یجزا

نقل است که امیرالمونین فرموده اند:   عمرو بن عبیدهمچنین در کتاب طرائف از    و  (26  بقره،)کند مگر فاسقان را.  )و قرآن گمراه نمى   الْفاسِقِینَ

م باشد. همچنین در ادامه همین روایت حسن  اگر دروغ و خیانت در اصل حتمى باشد، باید قصاص خیانتکار، ظلم و خیانتکار در قصاص مظلو 

 ( Tabatabai, 1985)کند که گمان کردید خداوند که شما را نهی از برخی امور کرده، وادار نیز نموده؟ بصری از امیرالمومنین نقل می

 (تیبه خداوند و)قاعده عموم حیافعال قب  انتساب -4-6

  ی توان برخحال نمی  نی. اما با اگردندیباز م  یخالق هست  یگیرد و همه آثار به سوعالم از خلقت خداوند سرچشمه می  یاجزا  ی تمام  ییسو   از

در قرآن ذکر شده وَ ما ربَُّکَ   که  همانطور  .ها به حکم عقل مبراء است ظلم  یاز تمامکه    ست او  و  امورات و افعال را به خداوند نسبت داد  زا

)بگو خداوند به فحشا امر   فرمود قلُْ إِنَّ اللَّهَ لا یأْمُرُ بِالْفَحشْاءِ گر ید یی( و در جا46لِلْعَبِیدِ)پروردگار تو ستمکار بر بندگان نیست. فصلت  ظلََّامٍبِ

به جواز انتساب افعال   دفرض اعتقا  نیخلقت خواهد بود. و اثر ا  ت یوصف ظاهر امر بر وجود اخلال در قاعده عموم  نی( با ا28کند. اعرافنمى

 شده جودات قائل نو م   ریاو و سا  نیب  یفرق  میان  نیداند و در اراحت اعمال انسان را متعلق به او میصباشد. اما قرآن به  به خداوند می  حیقب

او در    خود ای که  شد. قرآن به انسان همان اندازهاد میباطل و عبث قلمد  یبه کل   یاله  یامر و نه  وجود نداشت   یتعلق  نیاگر چن  رای است ز

 یبه خداوند امر  حیافعال قب  یو لذا واضح است که انتساب تمام  (Tabatabai, 1985)است    خود نقش و اثر قائل گشته بها داده  یجامعه برا

علامه به نقل از مجمع البیان روایتی را آورده که امام   داشته است.  انیب  صریحا  مطلب را  نیاشتباه خواهد بود همانطور که خداوند خود رد ا

اند همین سخن از خداوند رد افرادی است که معتقدند گمراهی بندگان توسط  ( فرموده26،  )بقره  صادق )ع( در تفسیر جمله إِنَّ اللَّهَ لا یسْتَحْیی

 . (Tabatabai, 1985) کندگیرد و همچنان او بندگان را به خاطر ضلالتشان عذاب میخداوند صورت می
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 رویکرد تفسیری علامه . دلایل رد نظریه جبر گرایان در 5

های مختلف از تفسیر خود به بیان عقیده اشاعره و معتزله پرداخته و به فراخور، دلایل رد این عقاید را نیز تفسیر علامه طباطبائی در بخش

مورد استفاده علامه طباطبائی توان استدلال جماعت اشعری مذهب را رد نمود اما به لحاظ اولویت و ادله  است. البته از طرق متفاوتی مینموده

 در این بخش به ادله ایشان در باب مردود خواندن اعتقاد اشاعره و جبرگرایی اشاره خواهد شد.

 امر و نهی الهی -1-5

را   به عنوان اولین استدلال، طبق بیان علامه همین که خداوند متعال امر به تبعیت برخی امور نموده و در مقابل آن نهی در برخی مسائل دیگر

یا به و  در نظام عالم قرار داده خود به تنهایی پرده از وجود ترتب ثواب و عقاب بر اعمال برداشته و لازمه این امر و نهی، به تبعیت از اوامر  

گردد. لذا در صورت عدم وجود اختیار و  شود که همه این موارد به وجود اختیار و همچنین اراده در فرد مربوط میارتکاب نواهی ختم می

همچنین علامه به نقل از احتجاج روایتی را از امام رضا)ع( در تبیین .  (Tabatabai, 1999)  ثمر خواهد بوداراده عملا امر و نهی الهی بی

ها امر نموده و نسبت به آن کنند که در اراده و مشیت الهی در موضوع اطاعت همان اموری است که خداوند به آنمسأله جبر و اختیار بیان می

الهی همان نواهی واصله است که مرتکبین تخلف نموده  خشنود گشته و به فاعل آن توفیق ارزانی داشته است. همچنین در باب معاصی مشیت 

 . (Tabatabai, 1999) و سنگینی بار به همراه دارد

 استناد به آیات قرآن کریم  -2-5

  ی کتاب  نی ا(  1هود)کِتابٌ أحُْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبیِرٍمنظور از استناد به قرآن آن دسته از آیات هستند که بر حکمت الهی،  

، همچنین عدم رهیافت ظلم در افعال ( است دهیگرد  و آگاه )نازل  میشده و از نزد خداوند حک  حیسپس تشر  افتهیاستحکام    اتشیاست که آ

( پروردگار تو ستمکار به بندگان نیست. و عدم ارتکاب فعل عبث و بیهوده توسط  46،  فصلت )  خداوند نسبت به بندگان وَ ما رَبُّکَ بِظلََّامٍ لِلْعبَِید

کنند. که این امر نیز عدم وجود جبر در نظام  کند، دلالت می( بگو: خدا بکار زشت امر نمى28، باری تعالی قلُْ إِنَّ اللَّهَ لا یأْمرُُ بِالْفَحشْاءِ)اعراف

 .(Tabatabai, 1999) سازدهستی را روشن می

 تمسک به صفات الهی  -3-5

کند، حال زمانی که خداوند به صفاتی همچون خداوند به صفات متعدد و بیشماری متصف بوده و هر یک از این صفات مراتبی را تبیین می 

حد و اندازه توان متصور شد که در افعال انسان هیچ نقشی نداشته باشد. و از طرفی رحمانیت و کرامت بیقادر و قهاریت متصف است نمی

آورد که بندگان بدون علت به کیفر اعمال خود گرفتار نشوند. این درحالیست که انسان صاحب اختیار باشد چنانچه سلب اراده در او لازم می 

 .(Tabatabai, 1999) گردداعمال بشر تصور شود، این صفات از مسیر تحقق در معنای واقعی خود خارج می

 استغفار و ملامت   -4-5

ها باشد، پس امر و تشویق خداوند به استعفار شوند همگی از جانب خود آنبه طور قطع اگر افعالی که بندگان در طور عمر خود مرتکب می 

از چه جهت خواهد بود؟ مگر نه اینست که خداوند در افعال به انسان اختیار داده و انسانی که از مسیر سعادت خارج شده است بتواند با 

ای برخوردار افعال خود از هیچ ارادهاستعانت از اموری همچون استغفار و جبران اعمال گذشته به مسیر بازگردد. و از طرفی اگر انسان در  

هایی که خداوند برای گناهکاران در نظر گرفته است بیهوده گردیده و به عبارت دیگر ملامت بر  نباشد این همه نواهی و همچنین عقوبت 

 . (Tabatabai, 1999) عیب و نقص خداوند خواهد بودرتکاب آن هیچ نقشی نداشته است امری فرای وجود بیافعالی که بنده در ا
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کس را در افعال خویش مجبور نساخته،  علامه طباطبائی معتقد است خداوند حتی در مقام تشریع نیز از اجبار در افعال خودداری کرده و هیچ

و تمام اوامر و نواهی در جهت مصالح دنیوی و اخروی بندگان شکل گرفته است. ضمن اینکه تمامی این تکالیف از حیث ارتکاب و ترک  

 .(Tabatabai, 1999)  گیردی مساوی برخوردار بوده و از این رو پاداش و کیفر عمل براساس اختیار او شکل میتوسط انسان از دو کفه

شود و در مقابل اگر از  رضا روایت شده است که اگر خداوند توسط بندگان اطاعت شود راه این طاعت بسته نمیهمچنین در عیون از امام

 ;Ibn Babawayh, 1959)  شود. لذا خداوند بندگان را به حال خود وانگذاشته است اوامرش نافرمانی شود از این معصیت جلوگیری نمی

Tabatabai, 1999) . 

 گیرینتیجه 

 توان به اموری اشاره نمود که عبارتند از:در بحث نتیجه گیری با توجه به رویکرد تفسیری اتخاذ شده توسط علامه طباطبائی می

 . در بیان دلالت مفهوم شناسی جبر مسئله سلب اختیار و مفهوم جبران یا برگشت، حتی همراه با زور و غلبه امری مشترک است. 1

 کند.. علامه طباطبائی در رویکرد تفسیری خود لازمه اعتقاد به جبر را رد حسن و قبح عقلی و روا دانستن تکلیف مالایطاق ذکر می2

اند و طبق بیان ایشان برخی در مسئله قضاء و قدر الهی به مسیر  . علامه در المیزان در رابطه با موضوع جبر و اختیار به بحث فلسفی پرداخته3

و وجودیت تمامی موجودات را به واسطه تعلق اراده الهی واجب، و غیر از این را به کلی ممنتع الوجود تلقی کرده و به    اشتباه رهنمون شده

کند. با توجه به حضور انسان در نظام  اند. اما علامه تفسیر میاین واسطه تمامی افعال انسان را نیز از جانب خداوند دانسته قائل به جبر شده

 علت و معلول و ثبوت قانون جزا و عقاب اعمال، همچین توانایی انتخاب توسط بندگان، مجبور بودن انسان امری ناشدنی است. 

توان . همچنین برای نقض ادله جبریون در نگاه علامه ابتدا به تبیین اقسام جبر در رویکرد تفسیر و فلسفی ایشان پرداخته و در این بخش می4

 انواع جبر مذهبی، فلسفی و مادی را برشمرد.  

 ، یرد حسن و قبح عقلتوان به  . لذا با توجه به بیان اقسام، هدف از تبیین اقسام، تنوع آثار التزام به جبرگرایی باشد و از جمله آثار التزام می 5

 اشاره نمود.   اعمال خود  هیتوج یشدن کفار به جبر برا زیانکار اصل علت و معلول و دستاو  ،ییگرایاعتقاد به ماد

پردازد. علامه در تفسیر خود به . اما در بیان رد نظریات جبرگرایان، علامه با استعانت از اصول فطری و آیات قرآن به نقض ادله جبر می6

سط  چهار دلیل بررد عقیده جبرگرایان پرداخته است که وجود اوامر و نواهی، استناد به آیاتی که به وجود اختیار و نیز رد گمراهی بندگان تو 

سازد که در صورت عدم وجود اختیار در افعال بندگان این صفات از خداوند اشاره دارد، اشاره به صفاتی از خداوند که مراتبی را روشن می

باشد  گردند و آخرین دلیل رد سفارش به استغفار میخداوند سلب خواهند شد؛ لذا برخی صفات الهی از مسیر تحقق واقعی خود خارج می

بر افعال حاکم باشد، در نتیجه مصالح و مفاسد هیچ یک از بندگان تاثیری نخواهند داشت و لازمه امر این است که خداوند کسی زیرا اگر جبر  

که در امور خود اختیاری ندارد را بر حسب معاصی ملامت نماید.در نهایت هر یک از ادله مطروحه توسط جبریون توسط علامه مورد نقض  

 باشد. نواهی الهی، همچنین سفارش به استغفار می قرار گرفت. وجود اوامر و

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 
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 حامی مالی 

 پژوهش حامی مالی نداشته است. این 

EXTENDED SUMMARY 
The concept of determinism, particularly in the context of human will and divine decree, has been a 

subject of intense debate throughout Islamic intellectual history. The interplay of this philosophical 

dilemma with notions such as causality, predestination, and human autonomy has led to diverse 

interpretative perspectives from Muslim scholars. This study critically analyzes Allameh Tabataba’i’s 

stance on determinism as expressed in his exegesis Al-Mizan. Using a descriptive-analytical method, 

this work explores the narrative and theological dimensions of his views. 

Allameh Tabataba’i identifies three primary forms of determinism: religious, philosophical, and 

materialistic determinism. Each of these has significant implications, such as the rejection of the 

natural principle of cause and effect, contradictions between divine decree and human actions, and 

the attribution of sinful acts to God. Religious determinism emerges from theological doctrines that 

undermine human accountability by emphasizing predestination. Philosophical determinism, 

rooted in metaphysical causality, challenges human free will. Materialistic determinism, however, 

entirely denies metaphysical realities and confines human behavior to natural laws. Allameh argues 

that these deterministic frameworks render human deeds purposeless and deprive moral actions of 

value (Tabatabai, 1995). 

To refute determinism, Allameh employs arguments rooted in Quranic interpretation and rational 

theology. He refers to Quranic verses that underscore God’s wisdom and justice, such as "Say: 'God 

does not enjoin lewdness'" (Quran 7:28), to argue against the idea that God compels humans toward 

evil. His approach integrates intellectual and traditional reasoning, reinforcing human moral 

responsibility and freedom. Allameh asserts that divine commands and prohibitions are meaningful 

only if humans have the capacity to choose. Furthermore, he highlights the concepts of repentance 

and moral accountability, which inherently assume human agency and the ability to make choices. 

From a philosophical standpoint, Allameh addresses the logical consequences of determinism on 

ethics and human cognition. He points out that determinism undermines the rational basis for moral 

judgment and ethical accountability. Philosophical determinism, in particular, is scrutinized through 

the principle of causality. Allameh acknowledges the significance of cause and effect in the universe 

but denies that it necessitates the absence of free will. He proposes the doctrine of Amr Bayn al-

Amrayn (a position between predestination and free will), which provides a balanced view that 

preserves divine omniscience without negating human choice (Tabatabai, 1999). 

The study also explores the societal implications of deterministic beliefs. Allameh argues that 

embracing determinism fosters fatalism, which can have negative effects on individual motivation 

and societal advancement. By attributing all outcomes to divine will, people might neglect personal 

responsibility and ethical obligations. This attitude, he claims, conflicts with the Quranic message 

that emphasizes striving for moral excellence. Additionally, materialistic determinism erodes 

spiritual values, promoting a worldview that denies any higher purpose or metaphysical aspect to 

human life. 

Determinism also poses challenges to legal and social principles. Allameh contends that a 

deterministic outlook compromises the foundation of justice, as it would render reward and 

punishment arbitrary and meaningless. By emphasizing human effort and divine grace, he 

underscores the coherence of Islamic legal and ethical systems. His theological refutation draws on 

Hadith traditions, wherein the Prophet Muhammad emphasizes a balance between divine decree 

and human agency. These narratives are crucial to Allameh’s argument, providing a nuanced 
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understanding that reconciles divine omnipotence with human accountability (Ibn Babawayh, 1959; 

Tabatabai, 1999). 

In conclusion, Allameh Tabataba’i’s interpretation provides a comprehensive framework for 

reconciling divine decree with human free will. His methodology emphasizes the harmony between 

intellect and theology, presenting a worldview that acknowledges human autonomy while respecting 

divine omnipotence. By rejecting determinism, Allameh emphasizes that human beings are 

responsible agents in a divinely ordered universe. His balanced perspective on free will, divine 

justice, and moral responsibility remains a significant contribution to Islamic thought and ethics. 
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